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  زبان بدن از نگاه مولانا در مثنوي معنوي
  

اكبر فرهنگي علي           

 حسين فرجي          
 

  چكيده
اين مقاله بررسي ابياتي از اشعار مولانا در مثنوي معنوي است كـه مربـوط               هدف  

به حركات و حالات و اشارات و نگاه مولانا به چگونگي انتقـال پيـام از طريـق حركـات و           
بسياري از ابيات كه به ارتبـاط انـساني از طريـق حركـات و اشـارات ربـط                   . اشارات است 

كه نگاه مولانـا بـه زبـان     علاوه بر آن، براي آن  . بندي شده است    داشته در اين مقاله دسته    
  .ايم  از ابياتي ديگر از اشعارش بهره برده،بدن را صرفاً به مثنوي محدود نكرده باشيم

چنين، از اشعار شاعران ديگر كه مربوط به موضوع است و يا قصص قرآن كـه                 هم
ياد از ارتباط انساني بـه      جا كه بخشي ز    از آن . مولانا به آن اشاره دارد، استفاده شده است       

 ارتباط نزديك روان آدمي با حركـات و اشـارات           و از سوي ديگر   زبان بدن اختصاص دارد     
 توجـه مولانـا بـه ايـن         ،تر اسـت    آگاهانه بودن آن، زباني صادقانه     ه از وي و نيمه     شد صادر

  .بخش از ارتباط بررسي شده است
 ـ  و كنكاش در ابيات مربوط     انجام شده هاي    از بررسي   بـه   ، در مثنـوي   ه موضـوع   ب

تر از زبـان   كه او زبان بدن را صادقانه ايم و اين اعتقاد و باور مولانا به زبان بدن دست يافته        
  .داند  مي(verbal communication)كلامي 

  كليد واژه
  .مولانا ـ مثنوي ـ ارتباطات ـ ارتباط غيركلامي ـ زبان بدن

                                                      
 كدة مديريت گاه تهران ـ دانش عضو هيأت علمي دانش. 
 گاه تهران جوي كارشناسي ارشد مديريت  اجرايي دانش دانش. 
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  مقدمه

  ارتباط چيست؟
محققـان  . هايي متفـاوت نـزد اشـخاص گونـاگون دارد           عنيارتباط م : از نظر لغوي  

ها و فنون ارتباطي موجود هستند، در اين          هاي جديد و روش     گذاران ديدگاه   غربي كه پايه  
ــده   ــن عقي ــر اي ــورد ب ــاط    م ــة ارتب ــه كلم ــد ك ــين  (Communication)ان ــت لات  از لغ

(Communicare)          اي خـود در زبـان لاتـين بـه معن ـ          ، مشتق شده اسـت كـه ايـن لغـت  
(to make common)   يا عمومي كردن و يا به عبارت ديگر در معرض عمـوم قـرار دادن 

  1.است
 عمل ارتباط برقرار كردن تعريـف و از         Communicationدر فرهنگ لغات وبستر،     

رساندن، بخشيدن، انتقال دادن، آگاه ساختن، مكالمه و مراوده داشتن          : هايي نظير   معادل
  .استفاده شده است
بار بصورت مصدر متعـدي و بـار ديگـر اسـم              رسي معين، ارتباط را يك    فرهنگ فا 

ربط دادن، بستن، بربستن، بستن چيزي را با        :  مصدر متعدي  -1. مصدر معني كرده است   
  .بستگي، پيوند، پيوستگي، رابطه:  اسم مصدر-2چيز ديگر 

پـور بـراي لغـت     گـاهي انگليـسي ـ فارسـي دكتـر عبـاس آريـان         فرهنگ دانـش 
Communication ارتبـاط، خطـوط ارتبـاطي،    : هاي فارسي زير را ارائه داده اسـت      معادل

وسايل ارتباطي، مبادله، گزارش، ابلاغيه، ابلاغ، اطلاعيه، نقـل و انتقـال، مـراوده، اخبـار،                
ها، عمل رساندن، ابلاغ، كاغذنويسي، مكاتبـه،         مشاركت، جلسة رسمي و سري فراماسيون     

  .2سرايت، راه، وسيلة نقل و انتقال

  :تعريف ارتباط
  .نظران علوم ارتباطات، تعاريفي متعدد از ارتباط ارائه شده است توسط بسياري از صاحب

  .3فراگرد تفهيم و تفاهم و تسهيم معني
ارتباط فرآيندي است آگاهانه يا ناآگاهانه، خواسته يا ناخواسـته كـه از طريـق آن        

مي بيان گرديده، سپس  ارسال، هايي كلامي و يا غيركلا احساسات و نظرات به شكل پيام
مبـين  (گـر     اين فرآيند ممكن است ناگهاني، عاطفي و يا بيـان         . شود  دريافت و ادراك مي   

  4.، باشد)اهداف خاص برقراركننده ارتباط
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ارتباط عبارت است از فراكرد انتقال اطلاعات با وسايل ارتباطي گونـاگون از يـك               

  5»يس لانگلي و ميشل شيندن«. نقطه، يك شخص يا يك دستگاه به ديگري
از يـك   ) معمولاً علامـت بيـاني    (ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال يك محرك         

  6»هاولند«. به منظور تغيير رفتار او) گير پيام(به فردي ديگر ) گر ارتباط(فرد 
هـا و فكرهـا در        ها، حافظه   ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال اطلاعات، احساس       

  7»يتاسم«. ميان مردم
ارتباط عبارت است از انتقال اطلاعـات در محـدودة سـه چيـز، انتـشار، انتقـال و            

  8»آرانگارن«. دريافت پيام
 پيـام،   ةكه درگيرند   فراگرد انتقال پيام از سوي فرستنده به گيرنده، مشروط بر آن          

  9»محسنيان راد«. مشابهت معني به معني مورد نظر فرستنده پيام ايجاد شود
  چگونگي ارتباط

شـود   هـا منتقـل مـي      پيام... گرچه از طريق علايم نوشتاري، موسيقي، دود، هنر و        
انتقـال  (ارتبـاط كلامـي     . ولي ارتباطات بين فردي از دو طريق كلامي و غيركلامي است          

هنگامي كه ارتباط برقرار . تر از ارتباط غيركلامي است     بسيار روشن ) پيام از طريق كلمات   
ملات سعي در انتقال پيام خود از طريق مفاهيم اين كلمات      كنيم، با اداي كلمات و ج       مي

داريم اما هنگام حرف زدن، صوت، لحـن، آهنـگ و سـرعت اداي كلمـات، آهـستگي يـا                    
كه از اين به بعد در اين نوشتار به آن صوت يا بخش صـوتي اطـلاق   (بلندي صدا و مكث   

زدن انسان و يك روبات     اي بين حرف      اگر مقايسه . شود  راه مي   با كلمات هم  ) خواهيم كرد 
  .كنيم راحتي اين موضوع را درك مي يا رايانه داشته باشيم، به

گوني چهره، نوع نگاه، حركـات        هنگام برقراري ارتباط علاوه بر كلام و صوت، گونه        
كه از ايـن بـه بعـد در ايـن     (ها و ابروها، حالات مختلف بدن و حركات اعضا            و حالات لب  

، اشاراتي است كـه در انتقـال پيـام شـركت            )ق خواهيم كرد  نوشتار به آن زبان بدن اطلا     
، حالات مختلـف بـدن و       )كلماتي ادا نشود  (حتي اگر ارتباط كلامي برقرار نشود       . كند  مي

  .تواند پيامي را منتقل نمايد وجود دارد كه مي... چهره و
در نتيجه ارتباط متشكل از كلامي و غيركلامي بـوده و ارتبـاط غيركلامـي از دو                 

  .تشكيل شده است) حالات اشارات(ش صوتي و حركات بخ
هفـت كانـال    ...) لحن، تنُ، آهنـگ،   (شود، غير از صوت       گونه كه مشاهده مي     همان

موقعيـت مكـاني، فاصـله،      (، فـضا    )موقعيت زماني (غيركلامي ديگر نيز وجود دارد؛ زمان       
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انـدازه و   (، مشخـصات فيزيكـي   ...)موسيقي، رنـگ،  (، زيبايي شناسي    )بوها(، شامه   )حريم
  .10...)ها، جواهرات،  لباس، لوازم آرايشي، عينك(، مصنوعات ...)شكل بدن و رنگ پوست و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لوازم، تجهيزات، موقعيت   (در محيط   ... بديهي است حالات مختلف بدن و چهره و       
... مثلاً چگونگي در دست گرفتن ليـوان، اسـتعمال دخانيـات و           . يابد  بروز و ظهور مي   ...) و

عـلاوه انتخـاب    به. راه با اشارات بدني است هم) گيري فضا ـ نزديكي، كناره  (ميزان فاصله 
، )مـصنوعات (و برگزيدن تجهيزات و لوازم شخـصي        ) شناسي  زيبايي(ها   نوع آرايش، رنگ  
زمـان  (، با قرار گرفتن در محيط و زمان بروز حركات و سـكنات              )شامه(استعمال عطرها   

بنـابراين  . ، زمينة تظـاهر حركـات و اشـارات اسـت    )ه در سال ـ سن روز در هفت در شبانه
  :11صورت زير مبناي ادامة بحث ما خواهد بود هاي ارتباطي به شكل كلي كانال

  
  
  

دن
ن ب

زبا
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ز
 

 مشخصات فيزيكي زمان

 مصنوعات صوت

 شامـه فضـا

 شخص
دن

ن ب
زبا

 

 صوت كلمات

 شخص



 
   433 زبان بدن از نگاه مولانا در مثنوي معنوي

 
  )حريم و قلمرو(فضاسازي 

دهيم بين مـا و       يكي از رفتارهاي معمول، فضاسازي است، فضايي كه  ترجيح مي          
دوسـتان  . ها برخورد داريم وجـود داشـته باشـد          آنهاي كاري با     ديگراني كه در موقعيت   

ايستند و عموماً زنـان وقتـي بـا زنـان مكالمـه               تر به هم مي    نسبت به افراد بيگانه، نزديك    
كنند، نسبت به زماني كه با مردان طرف صحبت هستند، نياز به فضاي بين شخصيي                 مي

گيرنـد و     ك فـضا قـرار مـي      تر به احتمال زياد در ي       كاركنان در مقامات پايين   . كمتر دارند 
كه مقامات بالاتر به احتمال قـوي بـين خـود و             در حالي . ها محدود است    فضاي كاري آن  

هـايي مـشخص اسـتفاده        دهنـد و از صـندلي       كنندگان، ميزهايي بزرگ قـرار مـي        ملاقات
تـر    نشيند به احتمال قـوي تـأثيري بـيش          ترين ميز مي   كنند، شخصي كه پشت مقدم      مي

  12.ضران در جلسه داردنسبت به ساير حا
انـدازه و شـكل بـدن و رنـگ پوسـت و       (لازم به ذكر است كه مشخصات فيزيكي        

و ) انـدازه و شـكل بـدن      (شناسـي يـا مرفولـوژي        در مباحثي بـا عنـوان ريخـت       ...) چهره
شناسي مطرح بوده و در جاي خود قابل تأمل اسـت، كـه بـستر يـا زمينـة تظـاهر                       چهره

  13.يدآ حساب مي حركات و اشارات به

  زبان بدن
جـاي بـسي    . كـرد   بشر اوليه براي بيان نيازهاي خود از ايما و اشاره اسـتفاده مـي             

تعجب است كه طي يك ميليون سال تكامل انسان، ارتباط روح و جسم، درون و بـرون،                 
هـاي صـوتي ارتبـاط        احساسات دروني و مكنونات و حركات و اشارات بدن و حتي جنبه           

هـاي    كـه جنبـه     طـوري  تـوجهي واقـع شـده؛ بـه         مورد بي ..) .لحن، آهنگ، تنُ، سرعت و    (
 1960از دهـة  ) صوتي ـ زبان بدن  ((nonverbal communication)غيركلامي ارتباطات 

ميلادي فعالانه مورد مطالعه قرار گرفتـه و عمـوم مـردم زمـاني متوجـه آن شـدند كـه                      
 مـيلادي  1970 كتـابي در مـورد زبـان حركـات در سـال      (Fast Julius)جوليوس فست 
  14.منتشر ساخت

از % 7دهد كه برقراري ارتباط از طريق كلام فقـط            مطالعات و تحقيقات نشان مي    
  .غيركلامي است% 93كل ارتباط است و 

هاي آوايي و غيرآوايي كه با وسـايلي غيـر           پيام: ارتباط غيركلامي عبارت است از    «
بـه صـوت    % 38ها    اين پيام  15».است  شناسي ارسال و تشريح شده       از وسايل زباني و زبان    
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) Body Languageزبان بـدن ـ   (به رفتار فيزيكي % 55و ...) لحن، آهنگ، تنُ، سرعت و(

  16.اختصاص دارد

  زبان بدن چيست؟
  .انتقال پيام از طريق ديدن و ديده شدن

ــدن   ــان ب ــي  ) Body Language(زب ــاط غيرلفظ ــشي از ارتب  Nonverbal(بخ

Communication (است.  
از ارتبـاط را    % 55و زبـان بـدن      % 38) آهنگ، ريتم، لحن  (، صوت   %7زبان لفظي   

  :دهد تشكيل مي
 ;   Albert Mehrabian 1968, 52-55) (Lyle Sussman, 1398, p21  

ديگر قرار گرفته و كلمات را       حركات و اشارات مانند حروفي است كه در كنار يك         
  .سازد مي

سـازد كـه      هايي را مي    ، جمله هاي متفاوت  پيوستگي حركات و اشارات در موقعيت     
  .كند هايي مختلف را منتقل مي پيام

با توجه به ارتباط نزديك روان آدمي با حركـات و اشـارات صـادره از وي و نيمـه            
زبـان بـدن مـا را بـه حقـايق مـاوراي             . تر است   آگاهانه بودن آن، زبان بدن زباني صادقانه      

ارتبـاط بهتـر بـا مخاطـب و انتقـال           زبان بدن مـا را در برقـراري         . كند  وگو آشنا مي   گفت
  .دهد هايمان ياري مي پيام

توانيم با تكان دادن سر، دست و يا پاي خود، آري يا نه بگوييم و يـا                   كه ما مي   اين
هنگـام  . ترين شكل زبان بـدن اسـت        درستي و يا نادرستي سخني را گواهي دهيم، ساده        

اري از احـساسات و مكنونـات       كنيم و يا بسي     راني يا صحبت، از حركات استفاده مي       سخن
  .دهيم دروني خود را با اشارات يا تظاهرات چهره بروز مي

  انواع حركات و اشارات
  :توان به چهار دسته تقسيم كرد حركات و اشارات را مي

  .حركات و اشارات قراردادي و مشهور: ها نشانه -1
د نمـايي گفتـار  تولي ـ   حركات و اشاراتي كه جهت تأييد و بـزرگ      : گرها روشن -2

 .ها شود، خصوصاً توسط دست مي
يا ) نوبت ـ قدرت (گاه  حركات و اشاراتي كه براي تعيين جاي: ها كننده تنظيم -3

 .رود تعديل سرعت بكار مي
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شود كه بـراي      حركات و اشارات و ساير اعمالي را شامل مي        : ها  كننده منطبق -4

هـاي خـود در مقابـل ديگـران بكـار             نظارت بر احساسات يا كنتـرل واكـنش       
 17.رود مي
حـالات چهـره،    : هاي غيركلامي عبـارت اسـت از        گونه كه مشاهده شد، پيام     همان

طـرز ايـستادن،    (ها و ساير حركات بدني،  حالـت بـدن             ، ژست )و باز شدن مردمك   (نگاه  
هـاي ظـاهري، آواگـري        هاي بدني، رفتار فضايي، لباس و ساير  جنبه          تماس...) نشستن و 

تر، به زيـر      توان بر مبناي تعداد متغيرهايي بيش       د را مي  هر يك از اين موار    . غيركلامي بو 
  18.هايي تقسيم كرد بخش

  زبان بدن در ادبيات منظوم
از % 7دهد كه برقراري ارتباط از طريق كلام فقـط            مطالعات و تحقيقات نشان مي    

...) لحن، آهنگ، تنُ، سرعت و(به صوت % 38غيركلامي است كه % 93كل ارتباط است و 
  .اختصاص دارد)  Body Languageزبان بدن ـ (ركات و اشارات به ح% 55و 

منـدان ايرانـي نـه تنهـا بـه ايـن موضـوع اشـاراتي                 ها قبل متفكران و انديش     قرن
صـوتي ـ    ((noverbal communication)اند بلكه اعتقاد خود به زبـان غيركلامـي    داشته

متمادي، اين امر كاملاً مـورد      اند؛ ولي متأسفانه در طول ساليان         را بيان نموده  ) زبان بدن 
  .غفلت واقع شده است

اگر پس از ساليان دراز، ياد و نام و اشعار بعضي از شعرا زنده است، بـه علـت اثـر                    
 از عرفـان، ذوق سرشـار، تـلاش بـسيار و     تي ـاكـه حك اسـت  معني و نفـوذ آثـار ايـشان         

ر زيبـا، جـذاب و   گذشته از اين، بسياري از مطالب كه به زبـان شـع           . دارد... سنجي و  نكته
نافذ است، اگر به نثر نوشته يا گفته شود، زيبايي، جذابيت و نفوذ خود را از دست خواهد      

  :المثل درآمده است داد و شايد به همين دليل بعضي از اشعار بصورت ضرب
  

 گر بگويم كه مرا حـال پريـشاني نيـست         
  

 قـوع بايـد كـرد     وعلاج واقعـه پـيش از       
  

  
***  

 د از سـرّ ضـمير  ده رنگ رخساره خبر مي  
  

 19دريغ سود ندارد چو رفت كار از دسـت        
  

گوي كه در قالب اشـعار، نبـوغ خـود را بثبـت رسـانده و                 چه بسا حكيمان پارسي   
از جمله اين مطالب، زبان غيركلامـي و        . اند  هاي آينده منتقل كرده    دانش خود را به نسل    

  .بطور خاص زبان بدن است
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 ارتباط و انتقال پيـام را در اشـعار و ابيـات             راهي حركات با كلمات در برقراري      هم
  :كنيد زير ملاحظه مي

بايـد    داند كه علاوه بر حذف كلمات، اشارات را نيـز نمـي             شاعر خاموشي را آن مي    
  .بروز و ظهور داد

  :مولانا
 نوشـي  خاموش كه خاموشي بهتر ز عـسل      

  :مولانا
 ني حكم و ني امارت ني غسل و ني طهـارت          

  

ــارت را بگــذ    20ار اشــارت رادر ســوز عب
  

 21ني گفت و ني اشارت ني ميل اغتـذايي         
  

) ها ـ حركات قـراردادي   نشانه(در ابيات زير شاعر حركاتي خاص جهت امر و نهي 
  :را منظور نظر دارد

  ):مثنوي(مولانا 
ــه ســر  ــادم را ب ــرد خ  شــيخ اشــارت ك

  ):مثنوي (مولانا
 آن غلامــك را چــو ديــد اهــل ذكــا    

  

 به افـسوس  در خانه دل كژ مكن آن چانه        
  

 كـــه بـــرو آن جملـــه حلـــوا را بخـــر  
  

 آن دگــر را كــرد اشــارت كــه بيــا    
  

 22كــامروز عيــان اســت خفيــات افنــدي
  

  زبان بدن در مثنوي
هـاي خـاص     چه از حالات، حركات و اشارات در اشعار شاعران آمده است، پيام            آن

ا مولانا صـريحاً  ام. خود را دارد؛ ولي چه بسا خواننده آن را از عوارض ادبيات منظوم بداند  
به زبان غيركلامي پرداخته و خصوصاً به زبان بدن به عنوان بخشي مهم از ارتباط اعتقاد                 

  .داشته و آن را در ابعاد گوناگونش تبيين نموده است
هـا بعـد بـر     از نبوغ وي بعيد نيست، در قرن هفتم اميد آن داشته باشد كـه قـرن     

بنگارند و البته بايد اعتراف كرد كه هنوز   ) فاز نگاه علوم مختل   (هاي متنوع     اشعارش شرح 
  !هاي آينده شايد قرن. تر آشكار گردد ها بگذرد تا نبوغ وي بيش بايد سال

تواند مكاشفاتي داشته باشد منظور اين بحـث          نگاه عارفانه و نظر اهل معنا كه مي       
  .افكنيم نيست و ما فقط از نگاه زبان بدن نظري به اشعار وي در مثنوي مي
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  :لانامو

ــي  ــه راز م ــري و ناگفت ــر فقي ــنوي اگ  ش
  

 23بگو اشارت آن ناطق خمـوش چـه بـود          
  

  گفتن بدون كلام سخن
گويد و انتظار دارد كه مخاطب سخن بدون          مولانا از متقدمان بدون لب سخن مي      

  توان شنيد؟ چگونه سخني را كه از دو لب خارج نشود مي. لب را بشنود
  

 نـو لـب ايـن زمـان مـن نـو بـه               با تو بي  
  

 24شــنو رازهــاي كهنــه گــويم مــي     
  

  :در شعر معروف خود
  

ــشنو از نــي چــون حكايــت مــي   كنــد ب
 انــد كــز نيــستان تــا مــرا ببريــده    

  

 كنـــد هـــا شـــكايت مـــي از جـــدايي  
ــده ــرد و زن ناليـ ــرم مـ ــد از نفيـ  25انـ

  
  :گويد مي

  

 ســرّ مــن از نالــة مــن دور نيـــست    
  

 ليك چـشم و گـوش را آن نـور نيـست             
  

ه آن بخش از زبان غيركلامي اشاره دارد كـه مربـوط بـه صـوت              جا مولانا ب    در اين 
بينيم در بيت بعـد       گونه كه مي   و همان » .......)لحن آهنگ تنُ سرعت   (صوت  % 38«. است

  :اشاره به ارتباط روح و جسم و ارتباط مكنونات دروني با اشارات دارد
  

 تن زجان و جـان ز تـن مـستور نيـست           
  

 ليك كس را ديـد جـان دسـتور نيـست            
  

هـايي   كند، حامل پيـام     اشاراتي كه بواسطة همين ربطي كه با روح آدمي پيدا مي          
  )Body Languageحركات و اشارات ـ زبان بدن ـ % 55. (است

  

 هـــاي تيـــز درياهـــاي روح   مـــوج
  

 26هـاي نـوح    هست صد چندان كه طوفان      
  

ممكن است خواننده اين را به حساب عينكي كه از زبان بـدن بـر چـشم ماسـت                   
ارد، اما بزودي ابيات و اشعار ديگر مولانا، كه گـاهي در قالـب داسـتان آمـده اسـت،                    بگذ

  .نمون خواهد شد خواننده را به شناخت وي از زبان بدن و اعتقاد او به اين زبان ره
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هاي مثنوي شواهدي خواهيم آورد، لازم اسـت          چون در موارد ديگر نيز از داستان      
  :گويد ها را براي چه مي معني اشاره دارد كه اين قصهيادآور شويم كه مولانا خود به اين 

  

ــه ــصه چــون پيمان ــرادر ق  اي اســت اي ب
ــل  ــرد عقـ ــرد مـ ــي بگيـ ــة معنـ  دانـ

  

ــه    ــال دان ــدر وي مث ــي ان ــت معن  اي اس
ــل   ــشت نق ــر گ ــه را گ ــرد پيمان  27ننگ

  
هاي ارتباطي در انتقال پيام در بيت زير صراحت تمام       بندي كانال   مولانا در تقسيم  

  :فرمايد او مي. به بيش از اين نيز اشاره كرده استدارد، بلكه 
  

 غيـــر نطـــق و غيـــر ايمـــا و ســـجلّ
  

ــزد ز دل     ــان خي ــزاران ترجم ــد ه  28ص
  
و ) اشـارات و حركـات    (و ايمـا    ) گفتار(مولانا را اعتقاد بر آن است كه غير از نطق           

  .خيزد از دل بر مي) پيام(صدها هزار ترجمان ) مكتوبات ـ مثبوتات(سجل 
  

 هــاي آن شــير علــم   زيهــست بــا 
 گـــر نبـــودي جنـــبش آن بادهـــا   
ــت   ــر آن صباس ــاد را گ ــي ب  زان شناس
 ايـــن بـــدن ماننـــد آن شـــير علـــم

  

 مخبـــــري از بادهـــــاي مكتـــــتم  
ــوا     ــستي در ه ــي بج ــرده ك ــير م  ش
 يادبورســت ايــن بيــان آن خفاســت   

 29جنبانــد او را دم بـــه دم  فكــر مــي  
  

  .ر ماستبه عقيدة مولانا حركات لحظه به لحظه بدن ما، تابع افكا
  

ــساب  ــو اســطرلاب باشــد ز احت ــن چ  ت
  

 30چـــون آفتـــاب آيتـــي از روح هـــم  
  

  .نماياند داند كه روح را به روشني آفتاب مي تن را همانند اسطرلابي مي

  در مثنوي) آوايي(زبان غيركلامي صوتي 
  :گويد  مي69در مثنوي دفتر سوم بيت 
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 آن شــنيدي تــو كــه در هندوســتان   

ــي  ــه ب ــده هم ــرگ  گرســنه مان ــورب  و ع
ــت  ــيد و بگفـ ــاييش جوشـ ــر دانـ  مهـ
ــوع وز خـــلا  ــز تجـ  گفـــت دانـــم كـ
 ليــــك االله االله اي قــــوم جليــــل  

 رويـد   پيل هست اين سو كه اكنـون مـي        
 پيــــل بچگاننــــد انــــدر راهتــــان
 بـــس ظريفنـــد و لطيفنـــد و ســـمين

  

ــتان     ــي دوسـ ــايي گروهـ ــد دانـ  ديـ
 رســــيدند از ســــفر وز راه دور مــــي

 خوش سلاميشان و چون گلـبن شـكفت       
 نجتـــان زيـــن كـــربلاجمـــع آمـــد ر

 تــا نباشــد خوردتــان فرزنــد پيــل    
 پنــد مــن از جــان و از دل بــشنويد   

 خواهتـان  صيد ايـشان هـست بـس دل       
ــدركمين  ــود انـ ــان بـ ــك مادرشـ  ليـ

  
توجهي و پرهيز از خشم مادر پيل         در ادامة داستان ضمن تأكيد بر عوارض اين بي        

  :گويد توجهي آن گروه مي و تحقق  اين عاقبت به دليل بي
  

 رســوا كــرد مكــر انــديش را   بــوي 
 كــه يابــد بــوي حــق را از يمــن     آن

ــرد از راه دور    ــوي ب ــون ب ــصطفي چ  م
ــا   ــاند زمـ ــك پوشـ ــد ليـ ــم بيابـ  هـ
ــرام    ــوي آن ح ــسپي و ب ــي خ ــو هم  ت

 شـــود همـــره انفـــاس زشـــتت مـــي
ــوي آز    ــرص و ب ــوي ح ــر و ب ــويِ كب  ب

 ام  گر خـوري سـوگند مـن كـي خـورده          
 آن دم ســــوگند غمــــازي كنــــد  

   

  راپيــل دانــد بــوي طفــل خــويش      
 چــون نيابــد بــوي باطــل را ز مــن    
 چـــون نيابـــد از دهـــان مـــا بخـــور
ــما     ــر س ــد ب ــد برآي ــك و ب ــوي ني  ب
 مــي زنــد بــر آســمان ســبز فــام     

ــي    ــردون م ــران گ ــو گي ــه ب ــا ب  رود ت
ــاز    ــون پي ــد چ ــتن بياي ــخن گف  در س

ــرده   ــوي كـ ــير تقـ ــاز و سـ  ام از پيـ
 نــشينان بــر زنــد   بــر دمــاغ هــم  

  
گفتن افـراد آشـكار     طمع در سخنكه بروشني اشاره به آن دارد كه حرص، كبر و     

است؛ ليكن نه در قالب كلمات بلكه همانند بوي پياز كه ناخواسته هنگام سخن گفتن از                
اشاره به آن بخش از زبان غيركلامي دارد كه مربـوط بـه صـوت               . خيزد  دهان آدمي برمي  

  »...)لحن، آهنگ، تنُ، سرعت و(صوت % 38«. است
اشـاره كـرده و   ) غيبـت (جا به اثر وضعي گنـاه   نلازم به ذكر است كه مولانا در اي       

) خـورد   گوشت بـرادر مـردة خـود را مـي         (كند    معتقد است كه دهان كسي كه غيبت مي       
 بويي در دهان خواهد داشت كه بخـار آن بـه بـوگيران     وخورد گوشت بندگان خدا را مي  

  .فلك رسيده، سند كيفرش خواهد بود) ها ـ سنسورها حساسه(
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كـه بـه گـواهي دادن اعـضا در روز جـزا      (با استناد به آية قرآن در جاي ديگر نيز   
  .ميان آورده است از گواهي دادن چشم و گوش در قيامت سخن به) اشاره دارد

  

ــرده   ــد ك ــشم گوي ــرام  چ ــزة ح  ام غم
  

ــده    ــد چي ــوش گوي ــلام گ ــوء الك  31ام س
  

 در. اما در مواضعي ديگر نيز به تأييد بخش صوتي زبان غيركلامي پرداخته اسـت             
جا چند بيت از داستاني كه در دفتر چهارم آمده  است در تأييد بخـش صـوتي زبـان        اين

  :آوريم غيركلامي مي
  

ــت   ــد از دمـ ــد بيايـ ــرّ بـ ــوي سـ  بـ
ــصاف  ــاذق در مــ ــانند حــ  بوشناســ
ــاز   ــوي پي ــان ب ــشك ك ــلاف از م ــو م  ت
 گل شـكر خـوردم همـي گـويي و بـوي           

  

 وز ســـر و رو تابـــد اي لافـــي غمـــت  
 ـ          تو به جلـدي     زافهـاي هـو كـم كـن گ

ــي ــو مـ ــشوف راز از دم تـ ــد مكـ  كنـ
ــي ــوي  م ــه مگ ــه ياف ــير ك ــد از س  32زن

  
  :زبان غيركلامي است%) 38(بيت بخش صوتي  در دفتر ششم بيتي دارد كه شاه

  

ــن    ــاز م ــان ده اي انب ــر را ن ــاين عم  ك
  

 33راز يعنـــي فهـــم كـــن ز آواز مـــن  
  

كـه نبايـد    گويد به او نان بده، ولي تو از لحن كلام من بفهم               يعني كلمات من مي   
  .به وي نان بدهي

  گوني چهره گونه
  :34فرمايد مولانا در قصه شير و خرگوش مي

  

ــي   ــم را نم ــگ و روي ــو زر  رن ــي چ  بين
  

ــدرون خــود مــي   ــر زان  دهــد رنگــم خب
  

چه به زبان بدن ارتباط داشته باشد، بـه سـميولوژي             البته ممكن است بيش از آن     
ارتباط پيدا كند، چرا كـه در  ) بيمارشناسي ـ شرح حال گيري ـ پرسش از احوال    نشانه(

  :فرمايد جاي ديگر مي
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ــون   ــة خ ــرخ از غلب ــا بــود  روي س  ه

 رو ســــپيد از قــــوت بلغــــم بــــود
ــت   ــار اوسـ ــالق آثـ ــت خـ  در حقيقـ

  

ــود   ــفرا بــ ــبش صــ  روي زرد از جنــ
 باشــد از ســودا كــه رو ادهــم بــود    

 35ليك جـز علـت نبينـد اهـل پوسـت          
  

اي براي پي بـردن       به عنوان وسيله  گرچه او در جاي ديگر بصراحت از نبض بيمار          
اشـاره دارد، ولـي ارتبـاط هيجانـات     ) شناسي در پزشـكي  سميولوژي ـ نشانه  (ها  به علت

  :نمايد دروني و ضربان نبض را بوضوح بيان مي
  

ــد  ــرخ و زرد ش ــست و روي س ــبض ج  ن
  

ــد      ــرد ش ــر ف ــمرقندي زرگ ــز س  36ك
  

  :مسيح شيرازي گويد
  

 دلهـاي    هاي رنگ و از طپيـدن      از پريدن 
  

 شـود  چاره هر جا هست، رسوا مي    عاشق بي   
  

  :داند تر مي زبان را روشن و باز مولانا عشق بي
  

 چون گذشـت آن مجلـس و خـوان كـرم          
  

ــان  ــرح و بي ــشق را ش ــويم ع ــه گ  هرچ
 گــر اســت گرچــه تفــسير زبــان روشــن

 شــتافت چــون قلــم انــدر نوشــتن مــي
 چون سخن در وصف ايـن حالـت رسـيد         

 بخفـت عقل در شرحش چو خـر در گِـل          
  

 
***

ــدر حــرم  ــرد ان  37دســت او بگرفــت و ب
  

 چون به عـشق آيـم خجـل باشـم از آن           
 تـر  اسـت   زبـان، روشـن    ليك عشق بـي   

 چون به عشق آمد، قلم بر خود شـكافت        
 هم قلـم بشكـست و هـم كاغـذ دريـد           
 شرح عشق و عاشقي هـم عـشق گفـت         

  
اي عجيــب اشــاره دارد كــه نبــوغ  ولــي در داســتان جــالينوس طبيــب بــه نكتــه

  :كند تر آشكار مي شناسي مولانا را بيش شناسي و ارتباط انرو
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ــود    ــحاب خ ــا اص ــالينوس ب ــت ج  گف
 »!اي ذوفنـون  «پس بدو گفـت آن يكـي        

 دور از عقــل تــو ايــن ديگــر مگــو    
ــد   ــوش بنگري ــن خ ــاعتي در روي م  س
ــن از او    ــدي در م ــسيت ب ــه جن ــر ن  گ
 گــر نديــدي جــنس خــود، كــي آمــدي؟
 چون دو كس بر هم زند، بـي هـيچ شـك           

 رد مرغـي، مگـر بـا جـنس خـود؟          كي پ 
  

ــد   «   ــلان دارو ده ــا آن ف ــرا ت ــر م  »م
ــون  ــر جنـ ــد از بهـ ــن دوا خواهنـ  ايـ

ــت ــه رو  : گف ــك ديوان ــرد ي ــن ك  در م
 چـــشمكم زد، آســـتين مـــن دريـــد 
ــن آن زشــت رو؟  ــه م ــي رخ آوردي ب  ك
 كــي بــه غيــر جــنس خــود را بــر زدي؟
 در ميانــشان هــست قــدر مــشترك   
 38صــحبت نــاجنس، گــور اســت و لحــد

  
  :جنس او نبود ن و چريدن مرغي با مرغي كه همسبب پريد

  

 آن حكيمـــي گفـــت ديـــدم در تكـــي
 در عجــب مانــدم بجــستم حالــشان   
 چون شدم نزديك، مـن حيـران و دنـگ         

  

 در بيابـــــان زاغ را بـــــا لكلكـــــي  
ــشان   ــابم ن ــشترك ي ــدر م ــه ق ــا چ  ت

ــد لنــگ  ــدم هــر دوان بودن  39خــود بدي
  

ده بـه دنبـال مـشتركاتي       ديگر موجب شده است كـه بينن ـ       راه رفتن آن دو با يك     
  .هاي مشترك توجيه نمايد راهي را با آن نشانه بگردد و اين هم

  چهره، ترجمان درون
زردي را از نورانيـت دل و گـاهي از طمـع و گـاهي از بيمـاري                   گاهي مولانـا روي   

توان به دركي درسـت از        پريدگي نمي  دهد كه به صرف رنگ      همين امر نشان مي   . داند  مي
  :ديگر توجه نمود) حركات و سكنات و حالات(هاي  كه به نشانه  آنپيام رسيد، مگر

  

ــشايش   ــف بخ ــد لط ــه آي ــا ك ــري ت  گ
ــرين رنــــگ ــت زردي رو بهتــ  هاســ

 ليك سرخي بر رخـي كـĤن لامـع اسـت          
 كــه طمــع لاغــر كنــد زرد و ذليــل    

ــي  ــد روي زرد بـ ــون ببينـ ــقم چـ  سـ
  

ــوهري     ــردد روي زرد از گـ ــرخ گـ  سـ
ــت   ــار آن لقاسـ ــدر انتظـ ــك انـ  زانـ

ــانع اســتبهــر آن آمــد   كــه جــانش ق
ــل  ــدان عليـ ــت ابـ ــست او از علـ  نيـ

ــم   ــالينوس ه ــل ج ــردد عق ــره گ  40خي
  

در دفتر چهارم به تغييرات رنگ چهره به عنوان ترجمـان احـوال درون پرداختـه                
  :شود گر مي كه موجب سؤال مشاهده بطوري



 
   443 زبان بدن از نگاه مولانا در مثنوي معنوي

 
  

 پس بپرسيدش كـه ايـن احـوال خـوش         
ــپيد    ــه س ــاه زرد و گ ــرخ و گ ــاه س  گ

  

  پـنج و شـش     كه برون اسـت از حجـاب        
 41شود رويت چه حـال اسـت و نويـد           مي

  
مولانا با ابيات زير در دفتر چهارم مثنـوي پـرده از آشـنايي خـود بـا سـميولوژي        

  :دارد برمي) شناسي در پزشكي ـ شرح حال گيري ـ پرسش از احوال بيمار نشانه(
  

ــگ و هــم ز دم  ــبض و هــم ز رن  هــم ز ن
 هم ز نبضت هـم ز چـشمت هـم ز زنـگ            

  

ــو برنــد    ــه ســقمب ــه هــر گون  42از تــو ب
 43صــد ســقم بيننــد در تــو بــي درنــگ

  
تـوان بـه      و چـشم مـي    ) نفـس (او را اعتقاد بر اين است كه از نبض و رنـگ و دم               

  .بيماري فرد پي برد
هـاي تـشخيص در پزشـكي اشـاره           هـا و راه     در دفتر پنجم به يكي ديگر از نـشانه        

تـوان    رو با نگريستن در ادرار مـي        ينگويد چون به درون آدمي راه نيست، از ا          مي. كند  مي
به رنجوري پي برد و از آن به عنوان شاهدي براي پي بردن به اسرار درونـي افـراد از راه                     

  .كند و راه بردن به ضمير اشخاص ياد مي) گفتار(و اقوال ) حركات و اشارت(افعال 
  

 فعــل و قــول آمــد گواهــان ضــمير    
 چــون نــدارد ســير ســرّت در درون    

ــول آن  ــل و ق ــود فع ــوران ب ــول رنج   ب
ــانش رود ــب روح در جـــ  وآن طبيـــ
 حــاجتش نايــد بــه فعــل و قــول خــوب
ــو    ــول از وي بج ــل و ق ــواه فع ــن گ  اي

  

ــر    ــو اســتدلال گي ــر باطــل ت ــن دو ب  زي
 بنگــر انــدر بــول رنجــور از بــرون    
 كــه طبيــب جــسم را برهــان بــود    
ــانش رود  ــدر ايمــ ــان انــ  وز ره جــ
 احـــزروهم هـــم جواســـيس القلـــوب

 44هـم چـو جـو     كو به دريا نيست واصـل       
  

  گونگي چهره در اثر ترس
  .كند كه در ادامة صحبت جانوران آورده است جا مولانا داستاني را نقل مي در اين

مردي كه از ترس رنگش به زردي رفته بود صبح زود به نزد سليمان نبي آمد و                 «
  ».توزانه به من انداخت آلود و كينه عزراييل نظري خشم: گفت
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 ر رســيدگــاهي د راد مــردي چاشــت 
 رويــش از غــم زرد و هــر دو لــب كبــود

ــن   ــن اي ــل در م ــت عزرايي ــين گف  چن
 خـواهي بخـواه     گفت هين اكنون چه مـي     

ــن ــرا زي ــا م ــرد  ت ــتان ب ــه هندس ــا ب  ج
ــق  ــد خلـ ــشي گريزاننـ  نـــك ز درويـ
 تـــرس درويـــشي مثـــال آن هـــراس
 بـــاد را فرمـــود تـــا او را شـــتاب   
 روز ديگـــر وقـــت ديـــوان و لقـــا   

 ـ            انكĤن مسلمان را بـه خـشم از چـه چن
ــر  ــردم نظ ــي ك ــشم ك ــن از خ ــت م  گف
 كــه  مــرا فرمــود حــق كــه امــروز هــان
 از عجب گفـتم گـر او را صـد پـر اسـت             

ــم   ــان را ه ــار جه ــه ك ــو هم ــين ت  چن
 از كـــه بگريـــزيم از خـــود اي محـــال

  

 در ســـرا عـــدل ســـليمان در دويـــد  
 پس سليمان گفـت اي خواجـه چـه بـود          
 يك نظـر انـداخت پـر از خـشم و كـين            

  پنــاهگفــت فرمــا بــاد را اي جــان   
 بوكه بنـده كـان طـرف شـد جـان بـرد            
 لقمــة حــرص و امــل زآننــد خلــق    
 حرص و كوشش را تو هندسـتان شـناس        
ــر آب    ــتان ب ــر هندس ــوي قع ــرد س  ب
ــليمان گفـــت عزراييـــل را   پـــس سـ
ــوان  ــد آواره ز خـ ــا شـ  بنگريـــدي تـ
ــذر  ــدمش در ره گــ ــب ديــ  از تعجــ
ــتان   ــتان س ــه هندس ــو ب ــان او را ت  ج
 او به هندسـتان شـدن دور انـدر اسـت          

ــن ق ــين  ك ــشا و بب ــشم بگ ــاس و چ  ي
 45از كـــه بربـــاييم از حـــق اي وبـــال

  

  :در داستان شير و نخجيران
  

ــون ــد  چ ــير دي ــد ش ــاه آم ــزد چ ــه ن  ك
ــرا    ــو چ ــشيدي ت ــس ك ــا واپ ــت پ  گف
 گفت كـو پـايم كـه دسـت و پـاي رفـت             

 بينــي چــو زر  رنــگ رويــم را نمــي  
 حق چـو سـيما را معـرف خوانـده اسـت         
ــرس   ــون ج ــد چ ــاز آم ــو غم ــگ و ب  رن

ــزي   ــر چي ــگ ه ــر بان ــاند زو خب   رس
 گفـــت پيغمبـــر بـــه تمييـــز كـــسان
 رنــــگ او از حــــال دل دارد نــــشان
 رنــگ روي ســرخ دارد بانــگ شــكر   
ــرَد   ــا ب ــت و پ ــك دس ــد آن ــن آم  در م

  

ــا كــشيد   ــد و پ  كــز ره آن خرگــوش مان
ــدرآ    ــيش ان ــش پ ــس مك ــاي را واپ  پ
ــت  ــاي رف ــد و دل از ج ــن لرزي ــان م  ج

ــدرون خــود مــي ــر زان  دهــد رنگــم خب
 نـده اسـت  جسم عـارف سـوي سـيما ما      

 از فـــرس آگـــه كنـــد بانـــگ فـــرس
 تــا بــداني بانــگ خــر از بانــگ در    
 مـــرء مخفـــي لـــدي طـــي اللـــسان
ــشان   ــن در دل ن ــر م ــن مه ــتم ك  رحم
 بانــگ روي زرد باشــد صــبر و تكــر   
 46رنـــگ روي و قـــوت و ســـيما بـــرَد

  

، به زيبايي به حالات و حركاتي كه در اثر تـرس بـروز و               »توبة نصوح «در حكايت   
  :فرمايد ، اشاره مييابد ظهور مي
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ــوتي    ــد در خل ــرس ش ــصوح از ت  آن ن

  

 47روي زرد و لـــب كبـــود از خـــشيتي  
  

  
آن شخص كه   «كبودي به عنوان نشانة ترس، بار ديگر در داستان           زردي و لب   روي

  :در دفتر پنجم تكرار شده است» ...اي انداخت از ترس خويشتن را در خانه
ــه  ــي در خان ــي آن يك ــت اي در م  گريخ

ــ ــاحب خان ــتشص ــست: ه بگف ــر ه  خي
ــي  ــون بگريخت ــون اســت؟ چ ــه چ  واقع

  

ــت      ــگ ريخ ــود و رن ــب كب  زرد رو و ل
 كه همي لرزد تـو را چـون پيـر دسـت؟           

 48رنگ رخـساره چنـين چـون ريختـي؟        
  

توانـد حـاكي از تـرس باشـد در            هايي ديگر از حركات و حالات را كه مي          او نشانه 
  :داستان آن مرد عرب در دفتر چهارم آورده است

ــ ــس ز ل ــدي پ ــيم آن ن ــوف و ب  رزه و خ
ــان آن ــور  اك چن ــرد ع ــستان م ــدر زم  ن

  

ــدان   ــر دن ــي  پي ــر م ــم ب ــه ه ــا ب  زدي  ه
 49گفــت اي ثبــور او همــي لرزيــد و مــي

  
دانـد و البتـه     اي از خوف و بـيم مـي         ها را نشانه    در اين دو بيت بهم خوردن دندان      

. كنـد   قايسه مـي  هاي يك فرد عريان در زمستان م        را با بهم خوردن دندان      مندانه آن  هوش
  .خوردني ممكن است از ترس نباشد بهم دهد كه هر دندان به علاوه اين تذكر را مي

ــيم  ــول و عظ ــو ه ــدر چــشم ت ــالم ان  ع
  

  50ز ابــر و رعــد و چــرخ داري لــرز و بــيم  

  
مولانا نـوع راه رفـتن را دليـل بـر           ) 1152-1150ابيات  (در قصه خرگوش و شير      

  :داند ترديد ميشهامت، اعتماد به نفس و رافع شك و 
ــور   ــشم و ش ــش و در خ ــدر آت ــير ان  ش

 دود بـــي دهـــشت و گـــستاخ او مـــي
 كـــز شكـــسته آمـــدن تهمـــت بـــود

  

ــي     ــوش م ــان خرگ ــد ك ــد ز دور دي  آي
ــرش رو    ــز و ت ــد و تي ــشمگين و تن  خ

ــود     ــت ب ــر ريب ــع ه ــري دف  51وز دلي
  

داشت تفاوت  در داستان آن زن كه كنيزكي زيبا داشت و از غيرت پاس شوهر مي             
  .داند، يكي از عشق جان و ديگري از بيم و ترس را نشانة تفاوت در پيام ميدر دويدن 

ــيم  ــن ز ب ــد و اي ــان دوي  آن ز عــشق ج
  

  52عــشق كــو و بــيم كــو فرقــي عظــيم   
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  رويي ترش
كند كه علاوه بر تذكر بـه پيـام نارضـايتي             رويي اشاره مي   مولانا در حالي به ترش    

رويـي گـشته اسـت توجـه         كه موجب اين ترش   اي    برخاسته از مكنونات دروني، به انگيزه     
  :دارد

ــر    ــم زب ــاطن از حك ــم در ب ــوش دل  خ
 آن ترشــــرويي مــــادر يــــا پــــدر

  

  
***  

 53گرچــه شــد رويــم تــرش كــالحق مــر
ــرر      ــر ض ــد از ه ــد ش ــافظ فرزن  54ح

  
رويـي را بـا روي       او بارها به حركات براي انتقـال بهتـر پيـام توجـه داده و تـرش                

  :راه كرده است برگرداندن هم
ــ ــيپــس ك ــه شــه ب ــار شيدندش ب  اختي

 نپـذرفت او بـه خـشم        عرضه كردش مـي   
  

 شــست در مجلــس تــرش چــون زهــر مـاـر  
 55از شــه و ســاقي بگردانيــد چــشم   

  
قدر در بيان اين حالات و انتقال پيام از طريق اشارات دقت كـرده               مولانا گاهي آن  

  :دارد كه خواننده را به تعجب وا مي
 گفت چون قصد سرش كـردم بـه خـشم         

ــشم را ــن  چ ــوي م ــن او س ــرد په   واك
ــود    ــشكر نم ــرا ل ــشمش م ــردش چ  گ
 قصه كوته كن كـزان چـشم ايـن چنـين          

  

ــشم     ــوخ چ ــد آن ش ــن بنگري ــه در م  طرف
ــن   ــم ز ت ــد هوش ــد و ش ــشم گرداني  چ
 مــن نــدانم گفــت چــون پــر هــول بــود

ــين    ــر زم ــادم ب ــود اوفت ــتم از خ  56رف
  

  زبان بدن كودكان
خزيد و خطـر افتـادن بـود        قصة آن زن كه طفل او بر سر ناودان          (در جايي ديگر    

گويد كه    اشاره دارد و در بيت بعد از زبان مادر نگران، مي          » بيا«به حركات قراردادي    ...) و
  .توجهي است ميلي و بي چشم و روي گرداندن، نشانة بي
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ــضي    ــيش مرت ــه پ ــد ب ــي آم ــك زن  ي

 آيــد بــه دســت خــوانم نمــي گــرش مــي
ــا كــه دريابــد چــو مــا   نيــست عاقــل ت

ــي  ــارت را نم ــم اش ــ ه ــتدان ــه دس  د ب
ــدو    ــستان را ب ــير و پ ــودم ش ــس نم  ب
ــان  ــماييد اي مهـ ــق شـ ــراي حـ  از بـ

ــي  ــه م ــن ك ــان ك ــم زود درم ــرزد دل  ل
ــام   ــه ب ــم ب ــر آور ه ــي را ب ــت طفل  گف
 ســوي جــنس آيــد ســبك ز آن نــاودان
 زن چنــان كــرد و چــو ديــد آن طفــل او
ــاودان   ســـوي بـــام آمـــد ز مـــتن نـ
ــل  ــل طف ــه ســوي طف ــد ب ــژان آم  غژغ
ــران  ــود جـــنس بـــشر پيغمبـ  ز آن بـ
ــثلكم     ــود را م ــود خ ــشر فرم ــس ب  پ

 كه جنـسيت عجايـب جـاذبي اسـت         زان
  

ــرا     ــي م ــاودان طفل ــر ن ــد ب ــت ش  57گف
 ور هلــم ترســم كــه افتــد او بــه پــست
ــن آ    ــوي م ــر س ــز خط ــويم ك ــر بگ  گ
ــد اســت   ــن هــم ب ــشنود اي ــد ن  ور بدان
ــن چــشم و رو     او همــي گردانــد از م
 دســـتگير ايـــن جهـــان و آن جهـــان
ــسلم  ــوة دل بگـ ــه درد از ميـ ــه بـ  كـ

ــا ب ــلام  ت ــود را آن غ ــنس خ ــد ج  بين
 جــنس بــر جــنس اســت عاشــق جــاودان
 جنس خـود خـوش خـوش بـدو آورد رو          
ــم جــنس دان  ــر جــنس را ه ــاذب ه  ج
 وارهيـــد او از فتـــادن ســـوي ســـفل
 تــا بــه جنــسيت رهنــد از نــاودان    
 تــا بــه جــنس آييــد و كــم گرديــد گــم

 58جاذبش جنس است هر جا طالبي است       
  

  . بدن كودكان اشاراتي خواهيم داشتدر مبحث خنده و گريه باز هم به زبان

  گريه و خنده
هاي گريه اسـت      حزن و اندوه از پيام    . هايي مختلف باشد   تواند حاوي پيام    گريه مي 

و به همين دليل اگر كسي در جايي كه انتظار دارند شادماني كرده و بخندد، گريه كنـد                  
  :كند چنين بيان مي را ايندر دفتر دوم، مولانا اين مطلب . دارد ديگران را به تعجب وا مي

  شكايت قاضي از آفت قضا
 گريـــست قاضـــيء بنـــشاندند او مـــي

ــست   ــاد ت ــه و فري ــت گري ــه وق ــن ن  اي
  

ــست؟    ــه ز چي ــيا گري ــب قاض  گفــت ناي
ــست   ــاد ت ــارك ب ــادي و مب ــت ش  59وق

  
تعجـب  » ...حكايت آن زاهد كه در سال قحط شاد و خندان بود از گرسـنگي             «در  

  :دارد گونه بيان مي ر را اينديگران از خندة دور از انتظا
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 پس بگفتنـدش چـه جـاي خنـده اسـت          
  

ــت    ــده اس ــان بركن ــيخ مؤمن ــط ب  60 قح
  

» ...خنديدن جهود و پنداشتن كه صديق مغبون است دريـن عقـد           «و در داستان    
  :گويد چنين مي اين

 گفت صديقش كـه ايـن خنـده چـه بـود      
  

ــزود     ــده ف ــش او خن ــواب پرس  61 در ج
  

  .داده شده است) تر خنده افزون(كننده به زبان بدن  كه پاسخ سوال جالب آن
  

گفتن درزي ترك را هي خاموش كه اگر مضاحك دگر گويم           «جاي ديگر حكايت    
  :كند خندة دور از انتظار را چنين بيان مي» ...قبات تنگ آيد

 اي چـــه رمـــزي ار دانـــستيي خنـــده
  

ــستيي    ــده خــون بگري ــو بجــاي خن  42ت
  

ي جلب توجه و رحم ديگـران اسـت و پيـام التمـاس              از نظر مولانا گاهي گريه برا     
  :دارد

 هاســت چــون گــواه رحــم اشــك ديــده
  

 63ديــدة تــو بــي غــم و گريــه چراســت   
  

  :تواند از هجران و دوري باشد از نگاه وي گرچه گريه مي
 گريــه از هجــران بــود يــا از فــراق    

  
ــاق      ــت و عن ــال اس ــزانم وص ــا عزي  64ب

  
  : غم استاما به هرحال اين گريه نيز زاييدة

 هــاي ايــن بگفــت و گريــه شــد در هــاي
  

ــاي       ــد ز ج ــرون ش ــا دل داوود بي  65ت
  

دهـد، خنـده و گريـه          مولانا زبان بدن كودكان و زبان بدن ديگـران را تميـز مـي             
شمارد كه اگر پيامش شادماني و يا نـاراحتي اسـت؛ امـا آن را                 اطفال را حاوي پيامي مي    

  :ي مهم نداردا داند كه پشتوانه ناشي از مواردي مي
 اي گريــان شــود  گــر ســتاني پــاره  

ــار    ــش دث ــل را دان ــد طف ــون نباش  چ
  

ــدان شــود     ــازش دهــي خن ــر ب ــاره گ  پ
ــار  ــدارد اعتبـ ــدش نـ ــه و خنـ  66گريـ

  
هاي كودكانـه ايـشان       مولانا انگيزة اطفال از گريه را در حد بدست آوردن خواسته          

  :داند مي
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 فكــر طفــلان دايــه باشــد يــا كــه شــير

  
ــوز يـ ـ   ــويز و ج ــا م ــري ــه و نفي  67ا گري

  
بقيه عمارت كردن سليمان عليه  السلام مسجد اقصي را به تعليم            «او در داستان    

  :راند از خندة طفل سخن مي» ...و وحي خدا
 چــون ز كــودك رفــت آن حــرص بــدش

  
 68 بــر دگــر اطفــال خنــده آيــدش      

  
  :تواند پيامي از درد داشته باشد از نگاه او گريه مي

 نـــــدنوحـــــه و گريـــــة دراز دردم
  

 49 ش فكنـد  جـا بـود بـر گريـه       هر كه آن    
  

) ارتباط كلامي و ارتباط غيركلامي آوايـي      (راه با نوحه      جا مولانا گريه را هم      در اين 
  .و مؤيد آن آورده است

راه و يـا بـراي تظـاهر          تواند با صداقت هم     مولانا را اعتقاد بر آن است كه گريه مي        
  :باشد، به ابيات زير توجه كنيد

 هــاي و گريــه در شــد هــايايــن بگفــت 
 صـــدق او هـــم بـــر ضـــمير ميـــر زد

  

ــاي      ــاي ج ــر رخ او ج ــان ب ــك غلط  اش
 70 پـزد   عشق هـر دم طرفـه ديگـي مـي         

  
داند و شايد ميـزان تـأثير آن را نـشانه             العاده مي  مولانا تأثير گرية صادقانه را فوق     

  :شمرد ميزان صداقت بر مي
ــان   ــر ج ــدق ب ــا ص ــة ب ــد  گري ــا زن  ه

  
 71ا گريـان كنـد      تا كـه چـرخ و عـرش ر          

  
نمايد ـ كه از روي    عنوان گريه براي جلب توجه و ترحم مطرح مي چه مولانا به آن

  :صداقت نيست ـ در بيت زير مشهود است
 زن چو ديد او را كه تنـد و توسـن اسـت            

  
 72 گــشت گريــان گريــه خــود دام زن اســت  

  
ا نيـز در داسـتان      اي كه بـراي فـريفتن باشـد ر          نهد و گريه    مولانا پاي را فراتر مي    

  :آورد چنين مي حضرت يوسف اين
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ــت    ــت اس ــف حيل ــوان يوس ــة اخ  گري
  

 73كه درونـشان پـر ز رشـك و علـت اسـت             
  

كنيم كه در داستان يوسف و برادرانش گرية برادران يوسف را تظـاهر       ملاحظه مي 
داند، كه اين نيز بكارگيري حركـات و اشـارات در جهـت انتقـال پيـامي                   گري مي   و حيله 
  .قعي به ديگران استغيروا

 چـو ميـغ    باريـد هـر يـك هـم         اشك مي 
  

 74گفــت اي دريــغ خاييــد و مــي دســت مــي  
  

گريه از اندوه و گريه از سر حيلت چگونه قابل تشخيص است؟ آيا بايد به حركات                
  و اشارت ديگر كه توام با گريه است توجه نمود؟

ــد   ــيخ آمدن ــزد آن ش ــدان ن ــه رن  جمل
  

 ـ چشم گريان دسـت بـر سـر مـي             75د  زدن
  

دانـد،    راه با گريستن را نشانة گريه از عمق وجـود مـي             كه او كوبيدن سينه هم     اين
ملاحظـه گروهـي    (دارد، توجه او بـه خوشـه حركـات            كه اختران را به گريه وا مي       بطوري
  .است) اشارت
 چنـان بگريـست خـوش       كوبـان آن   سينه

  
ــه    ــدند از گري ــان ش ــاختران گري  76اش  ك

  
گـاهي خنـده،    . عار مثنوي متمايز و مختلف بيان شده اسـت        اما انواع خنده در اش    

  :گاهي قهقهه، گاهي زهرخند، كه هر يك نوعي است و هر كدام پيامي خاص دارد
ــردي در نشــست آن ــدانش ك ــان خن  چن

ــنش  ــردي ت ــوي ك ــده خ ــه ز زور خن  ك
ــرش    ــين زرد و ت ــن چن ــروز اي ــاز ام  ب
 تــرك خنديــدن گرفــت از داســتان   
ــا  ــدميني آن دغـ ــي خنـ ــت لاغـ  گفـ

  

ــ   ــت  ك اـ دو دس ــكم را بـ ــه ش ــي ش   ه گرفت
 رو در افتــــاـدي ز خنـــــده كـــــردنش

اـي شـه خمـش         دست بـر لـب مـي        77زنـد ك
اـن   ــسته آن زمـ ــشت ب نـگش گ ــشم تـ  78چ
اـ    ــر قفــ ــه او بـ اـد از قهقهـ ــه فتــ  79كـ

  
  ...بيان استمداد عارف از سرچشمة حيات ابدي و مستغني شدن

ــاد    ــدق فت ــاد در خن ــدم بنه ــون ق  چ
  

 80او بـــه قاهاقـــاه خنـــده لـــب گـــشاد   
  

گرفتن آن كنيـزك را از ضـعف شـهوت خليفـه و قـوت                خنده«مولانا در داستان    
خنده و پيام آن را تحليل نمـوده و         » كردن خليفه از خندة كنيزك     شهوت آن امير و فهم    

  :دهد مبناي آن را مورد توجه قرار مي
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ــگفت  ــستي او از شـ ــد آن سـ  زن بديـ
ــد دراز  ــدة زن شـ ــد خنـ ــب  آمـ  غالـ

 يــانچــون بنگ خنديــد هــم ســخت مــي
ــي   ــده م ــشيد خن ــه اندي ــر چ ــزود ه  ف

ــادي دل  ــم و شـ ــده غـ ــه و خنـ  گريـ
ــاح آن   ــي مفتـ ــي را مخزنـ ــر يكـ  هـ

ــي  ــاكن م ــيچ س ــده زو ه ــشد آن خن   ن
ــشيد   ــش بركـ ــشير از غلافـ  زود شمـ
ــاد     ــده ظنــي اوفت ــم زيــن خن  در دل

  

ــده     ــه خن ــدر قهقه ــد ان ــت  آم  81ش گرف
  82كــرد و نمــي شــد لــب فــراز  جهــد مــي

ــان     ــود و زي ــر س ــده ب ــد خن ــب آم  غال
ــم ــشود    ه ــان گ ــيل ناگاه ــد س ــو بن  چ

 83هـــر يكـــي را معـــدني دان مـــستقل 
ــاح دان  ــف فتـــ ــرادر در كـــ  اي بـــ
ــدخو     ــشت و تن ــره گ ــه طي ــس خليف  پ
ــد  ــو اي پليـ ــده واگـ ــر خنـ ــت سـ  گفـ

ــوانيم داد   ــشوه  نتـ ــو عـ ــتي گـ  84راسـ
  

از نـوعي خنـده از سـر        » رفتن گرگ و روباه در خدمت شير به شكار        «در داستان   
  :گويد سخن مي... قدرت، حيله و 

 شير بـا ايـن فكـر مـي زد خنـده فـاش             
  

ــسم    ــر تب ــاش    ب ــن مب ــير ايم ــاي ش  85ه
  

  توان راه به درون آدميان برد و پيام حقيقي را درك كرد؟ چگونه مي
  :دهد مولانا خود راه را نشان مي

مولانا را اعتقاد بر آن است كه نبايد از نگاه يك فـرد براحتـي گذشـت؛ چـرا كـه                     
  ):2326-دفتر اول (گويد  مي
 سـست   وي من منگر به خواري سـست      س
  

ــويم آن    ــا نگ ــه در رگ ت ــت  چ ــاي توس  ه
  

  :داند مولانا اهميت چشم را در درك پيام بالاتر از گوش مي
 هاســـت مـــشرقي و مغربـــي را حـــس

 هـا گـر صـف زننـد        صد هـزاران گـوش    
ــوش ــف گـ ــاز صـ ــصبي بـ ــا را منـ  هـ

ــست   ــشم را آن راه ني ــزاران چ ــد ه  ص
 شـمر   چنين هر حـس يـك يـك مـي           هم

  

 ديــدار حــس چــشم راســت   منــصب   
 انــد جملــه محتاجــان چــشم روشــن   

 در ســــماع جــــان و اخبــــار و نبــــي
ــست    ــاه ني ــماع آگ ــشمي از س ــيچ چ  ه

 86هــر يكــي معــزول از آن كــار دگــر    
  

  :داند او يقين يافتن از راه گوش را به نسبت چشم باطل مي
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ــخن   ــردي از س ــرد م ــؤال  ك ــي س  دان
 گوش را بگرفت و گفت ايـن باطـل اسـت          

ــسبت باطــل  ــه ن ــنآن ب  آمــد پــيش اي
  

 حـــق و باطـــل چيـــست اي نيكومقـــال   
 چشم حـق اسـت و يقيـنش حاصـل اسـت           

 87هـا اي امـين     نسبت اسـت اغلـب سـخن      
  

در . شـمارد   الفتـي مـي     مولانا عدم برقراري ارتباط كلامي يا سكوت را نشاني از بي          
ر پندارد، رازهـايي را از پيـشاني يـا          ابيات زير در نشستن هزاران اسرار دروني را فاش مي         

كند با چشم به وي دقت كن و با گفتار فضا را غبارآلود               كه توصيه مي    جالب آن . خواند  مي
  :نكن كه نتواني راه به درون بيابي
ــي  ــان و بـ ــا زبـ ــان بـ ــان رازگويـ  زبـ

ــدي   آن اشــر چــون جفــت آن شــاد آم
ــست  ــشان دوستي ــوش نطــق از دل ن  ج

ــه دل ــرش  دل ك ــد ت ــي مان ــد ك ــر دي  ب
 مـــاهي بريـــان ز آســـيب خـــضر   

ــا  ــار را ب ــد  ي ــسته ش ــون بنش ــار چ   ي
 لــوح محفــوظ اســت پيــشاني يــار    

  اســت يــار ا نــدر قــدوم    هــادي راه
ــا ره   ــگ و دري ــدر ري ــم ان ــت نج  نماس
 دار جفـــت چـــشم را بـــا روي او مـــي

ــار   ــان زان غب ــم پنه ــردد نج ــك گ  زان
  

 الجماعـــــه رحمـــــه را تأويـــــل دان   
ــصه  ــاله قـ ــنج سـ ــدي پـ ــاد آمـ  اش يـ

 بـــستگي نطـــق از بـــي الفتيـــست   
 ـ    ــد كــي مانـ ــل دي ــي گ ــشبلبل  د خم

ــستقر    ــشت او م ــر گ ــد در بح ــده ش  زن
ــد    ــسته ش ــر دان ــوح س ــزاران ل ــد ه  ص
ــكار   ــد آشـــ ــونينش نمايـــ  راز كـــ
ــوم    ــحابي نج ــت اص ــن گف ــصطفي زي  م
ــت    ــو مقتداس ــه ك ــم ن ــدر نج ــشم ان  چ
ــت  ــث و گفـ ــزان ز راه بحـ ــرد منگيـ  گـ

ــار   ــا عثـ ــان بـ ــر از زبـ ــشم بهتـ  88چـ
  

  :شته باشدالبته ممكن است بستگي نطق فراتر از بي الفتي و ناآشنايي پيامي دا

  خاموشي از ترس
 گفــت آن دم كــارد بنمودنــد و تيــغ   
ــان   ــن ده ــستم م ــرس ب ــان از ت  آن زم

  

ــغ     ــي دري ــشيمت ب ــه ك ــش ور ن ــه خم  ك
ــان    ــاد و فغ ــاي و فري ــان هيه ــن زم  89اي

  

  تظاهر و تغاير گفتار و حركات
  : رو بسيار است كند كه ابليس آدم مولانا در بيت زير توصيه مي
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 ترو كـــه هـــس اي بـــسا ابلـــيس آدم

  
ــد داد دســت    ــتي نباي ــر دس ــه ه ــس ب  90پ

  
  .تواند نشانة آشنايي، پيوند، دوستي، پيروي و اطاعت باشد دادن مي گويي دست

 ها بر ساق بـست از چـپ و راسـت            تخته
  

ــا گمــان آيــد كــه او اشكــسته پاســت      91ت
  

ها براي اغـواي ديگـران    آيد كه  افرادي از حركات و اشارات و نشانه   طور بر مي   اين
دهند كه ديگران پيامي كه آنان        ها را طوري قرار مي      صورت ظاهر نشانه  . كنند  اده مي استف

  .در نظر دارند را به ديگران منتقل كنند و نه پيام حقيقي
بيـان  )  به بعـد   1739ابيات  (مولانا در قصة مداح و ممدوح از دفتر چهارم مثنوي           
و بطـور كامـل ايـن       ( اسـت    زبان غيركلامي و خصوصاً زبان بدن را به حد كمال رسـانده           

اما هنگام تغاير و تضاد بين كلمـات و حركـات، از نگـاه مولانـا                .) داستان را خواهيم آورد   
  :بهترين راه دستيابي به پيام، آشنايي با الفباي زبان بدن است

ــي    ــه م ــدح آن ش ــت م ــر زبان ــد گ  تن
  

ــكايت مـــي    ــدامت شـ ــد هفـــت انـ  كنـ
  

آدمي سـخني ديگـر، بهتـر اسـت         گويد و هفت اندام       هنگامي كه زبان سخني مي    
او در همين قصه است كه به ارتباط هيجانات و          ! زبان بدن را باور كنيم نه سخن گفتار را        

  :اشاره دارد) زبان بدن(تظاهرات بيروني آن 
 صـــدكراهت در درون تـــو چـــو خـــار

  
ــشار      ــشان ابِتـ ــده نـ ــود انـ ــي بـ  92كـ

  
مي يكي كرده كـه از آن بـه   سنايي غزنوي كار را تمام كرده و هفت اندام را با كلا           

  :كند هشت زبان افشا كنندة راز تعبير مي
 يك شبم غم هجران تـو اي جـان جهـان          
 موســوم همــه جــان شــد آن راز جهــان

  

ــان بگفــتم اي كــاهش جــان    ــا هــشت زب  ب
ــان  ــد پنهـ ــان راز نمانـ ــشت زبـ ــا هـ  بـ

  
را تأييـدي بـر صـدق گفتـار          و در جايي كه اشارات با گفتـار همـاهنگي دارد، آن           

  :داند مي
 تـــاب رو و چـــشم پـــر انـــوار  او   

  
ــار او      ــر گفتـ ــواهي داد بـ ــي گـ  93مـ

  
تـازد و اعـلام     تـر و تنـدتر بـه لاف زدن و دروغ گفـتن مـي               در دفتر چهارم صريح   

  :كند هايي وراي تن هست كه اسرار را آشكار مي دارد كه جاسوس مي
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ــن    ــان مك ــم زن ج ــرم دار و لاف ك  ش
  

 94سـوـي تــن  كــه بــسي جاســوس هــست آن  
  

توان از روي طمأنينه دريافت و اعتقاد بر آن است    به قول مولانا صدق گفتار را مي      
  ).گردد ضربان قلب تندتر مي(شود  كه هنگام دروغ گفتن دل ناآرام مي

ــا فــروغ   چــون طمانينــه ســت صــدق ب
  

ــار دروغ    ــه گفتــ ــد بــ  95دل نيارامــ
  

  :اره داردهاي درستي اش وي حتي به محيط و اطراف در تأييد صداقت و نشانه
ــي   ــداع ب ــر خ ــي  گ ــاهي م ــد گن  دهن

 گـــشتند ســـوي شـــهريار بـــاز مـــي
 شاه قاصـد گفـت هـين احـوال چيـست          
ــسو   ــار و تـ ــد دينـ ــان كرديـ  ور نهـ

  

ــي      ــواهي م ــه گ ــايط و عرص ــد  ح  دهن
 پــــر ز گــــرد و روي زرد و شرمــــسار
ــي اســت  ــان ته ــان از زر و همي ــه بغلت  ك

ــو  ــسار كـ ــادي در رخ و رخـ ــر شـ  96فـ
  

  :شمرد را اظهار كنندة اسرار پوشيده در درون آدمي ميدر ابيات زير عمل و گفتار 
ــان    ــار نه ــست اظه ــواهي چي ــن گ  اي
ــار سراّســت و ضــمير  ــول اظه  فعــل و ق

  

 97خــواه قــول و خــواه فعــل و غيــر آن   
ــي ــدا م ــر دو پي ــتيز  ه ــرّ س ــد س  98كن

  

تواند تاييد كنندة صحت و صـداقت   كه ميرا ترين عضوي   مهم،محققان زبان بدن  
  .دانند ي باشد، چشم و نگاه ميدر ارتباط كلام

. زيرا زيركي نگاه كردن از نظر مولانا پيام كينه، دشـمني، نـاراحتي و غـضب دارد           
 ما توجـه   جا به ها بهم ماليدن را از روي غضب پنداشته و در اين    كه مولانا دندان    جالب آن 

  :نگريست) خوشه حركات(بايد گروهي  دهد كه به حركات مي مي
 وق اســـيرديـــد پيغمبـــر يكـــي جـــ

ــير  ــاه شـ ــد، آن آگـ ــان در بنـ  ديدشـ
ــضب   ــك از غ ــر ي ــد ه ــي خايي ــا هم  ت
ــا آن غــضب كــه دم زننــد   زهــره نــي ب

ــي ــهر   م ــوي ش ــل س ــشاندشان موك  ك
 ســـتاند، نـــي زري نــي فـــدايي مـــي 

ــي  ــالم، همـ ــت عـ ــد، واو رحمـ  گوينـ
ــي  ــار مـ ــزار انكـ ــا هـ ــد راه بـ  رفتنـ

ــان    ــر زبـ ــد، در زيـ ــن بمنكيدنـ  ايـ
 پــس رســول آن گفتــشان را فهــم كــرد

 د ايــشان و پوســيده فنــا  انــ مــرده
  

ــر     ــشان در نفي ــد و اي ــي بردن ــه هم  ك
ــد در وي زيــر زيــر     ــر كردن ــي نظ  م

ــدان  ــدق، دن ــول ص ــر رس ــب ب ــا و ل  ه
ــن   زان ــر ده م ــر قه ــه در زنجي ــد ك  ان

ــي ــر  م ــه قه ــشان ب ــافر ستان ــرد از ك  ب
ــي   ــفاعت م ــي ش ــروري  ن ــد از س  رس

 بـــرد حلـــق و گلـــو عـــالمي را مـــي
ــاه   ــار ش ــر ك ــان ب ــه زن ــب طعن ــر ل  زي

ــيران  ــث آن  آن اس ــدر بح ــم ان ــا ه  ب
ــت ــرد : گفـ ــودم از نبـ ــده نبـ  آن خنـ

 99مرده گشتن نيـست مـردي پـيش مـا         
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دندان بهم فشردن را هم  ملاحظه شد، در بيت زير  نيزگونه كه در ابيات بالا همان

  :داند نشانة خشم و غضب مي
 چون همـي خـايي تـو دنـدان بـر عـدو            

  

ــرم از او؟    ــاه و ج ــي گن ــي بين ــون هم  100چ
  

  چشم: نگاه
گويد و زبان چيزي ديگر، شخص بـا  تجربـة زبـان               ها چيزي مي    كه چشم   گاميهن

  (Vanessa 1992, 69). كند ها را باور مي چشم
  چندگونه نگاه وجود دارد؟

نگاه، نگاه گرم، نگـاه      زده، نيم  بار، نگاه با چشمان حيرت     دار، نگاه حسرت    نگاه معني 
زيرچشمي نگاه كردن با چشم (نگاه دزدانه آور،  شيفته، نگاه عاشقانه، نگاه هرزه، نگاه شرم

باز، نگاه كردن از سوراخ، نگاه كردن خود را به نديدن زدن، نظربـازي، نگـاه نـازآلود،                   نيم
  ...)آلود آلود، نگاه خشمناك، نگاه غضب زده، نگاه كين نگاه رازآلود، نگاه غم

ر بـراي   اي بهت ـ  مولانا در دفتر دوم تأكيد دارد كه چشم نسبت به گـوش، واسـطه             
  :انتقال پيام است

ــدل   ــد ب ــوش آي ــان ز گ ــوابي ك ــر ج  ه
 گوش دلاله اسـت و چـشم اهـل وصـال          

 ايــست صــورت هــر آدمــي چــون كاســه
 چون كف دست است و بس       چشم حس هم  

  

ــل       ــنو آن را به ــن ش ــت از م ــشم گف  چ
اـل           اـل و گـوش اصـحاب ق  101 چشم صاحب ح
 102چــشم از معنــي او حــساسه ايــست    

ــر همــة او دســت    103رس نيــست كــف را ب
  

  :داند داند و براي درك از طريق چشم، چشم را كافي نمي ليكن او چشم را وسيله مي
ــه خــاك افتــد نظــر   چــشم خــاكي را ب
ــار   ــست ي ــو ه ــب را ك ــد اس  اســب دان
 چشم حس اسب است و نـور حـق سـوار          

  

 104بــاد بــين چــشمي بــود نــوعي دگــر   
ــوار     ــوال س ــد اح ــواري دان ــم س  105ه

 ـ     106ر   خـود نايـد بـه كـا        ببي سـواره اس
  

  :بيند، است چه چشم مي مولانا را نظر بر بصيرت در نگاه و درك درست از آن
 راســتان را حاجــت ســوگند نيــست   
ــتماع  ــع از اسـ ــدد طمـ ــوش را بنـ  گـ

  

ــست      ــشم روشني ــشان را دو چ ــك اي  107زان
 108چــشم را بنــدد غــرض از اطــلاع    

  

مان شدن او گاه صورت شير و پشي كبودي زدن قزويني بر شانه«مولانا در داستان 
  :دارد چنين ابراز مي تعجب و شگفتي دلاك را اين» به سبب زخم سوزن

 گفـــت تـــا اشـــكم نباشـــد شـــير را
 خيــره شــد دلاك و پــس حيــران بمانــد

  

 چـــه شـــكم باشـــد نگـــار ســـير را    
ــد ــدان بمان ــه ديــر انگــشت در دن  109تاب
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ه حركـات  كه خيره نگاه كردن را به تنهايي بيان نكرده و بـاز بـه خوش ـ          زيباتر اين 
كه حاكي از شـگفتي اسـت، اشـاره دارد و انگـشت بـه دنـدان                 ) راهي حركات با هم    هم(

  .داند اي ديگر از اين پيام مي گرفتن را نشانه
تواند نشانة افسوس و پشيماني، شرمندگي و تعجب، شگفتي و            انگشت گزيدن مي  

  .هاي مشابه باشد پيام
 از خجالـــت جملـــه انگـــشتان گـــزان

  

 110كــاي شـاـه جهــانگفــت  هــر يكــي مــي  
  

  )چاك كردن گريبان(گريبان دريدن 
هاي ادبي، توجه ما بر وجود زبان بدن در مثنوي مولانا و باور               بدون توجه به جنبه   

  .ها قبل تاكنون توسط اوست وي به زبان حركات و اشارات و درك اين معني از قرن
توانـد    اشد و مـي   تواند حاكي از ناشكيبايي ب      كردن مي  دريدن يا گريبان چاك    جامه

خـودي و يـا هـواداري متعـصبانه و         نشانه پشيماني، حزن و اندوه بيش از حد، از خود بي          
  .هاي مشابه باشد پيام

  :راه با اشارات ديگر بيان شده است خودي هم از نظر مولانا در بيت زير به عنوان از خود بي
ــد    ــد پدي ــت و ش ــاد رف ــيكلش از ي  ه
 مــي زد او دو دســت را بــر رو و ســر   

  

ــد     ــان را دريـ ــوري گريبـ ــدر او شـ  انـ
ــي  ــه را م ــوار و در  كل ــر دي ــت ب  111كوف

  

  .داند مي) صورتي از ناشكيبايي(جا گريبان دريدن را ناشي از شوق وصل  شاعر در اين
 پــس بــدو گــويي همــين بــود اي فــلان
ــد    ــايش بدي ــو تنه ــان چ ــت باهام  گف

  

 112چــون بندريــدي گريبــان در فغــان      
 113 جــست هامــان و گريبــان را دريــد   

  

  :جا ناشي از تألمات روحي و در اين
 چون بدين رنـگ و بـدين حـالش بديـد          

 خـورد   چون قـضا بگذشـت خـود را مـي         
  

ــد      ــان را دري ــست و گريب ــه برج  114خواج
 115درد  پــرده بدريـــده گريبـــان مـــي 

  

در داستان قصة مـداح     ) زبان آوايي و زبان بدن    (اوج باور مولانا به زبان غيركلامي       
كند كه سراسـر از زبـان    مولانا در دفتر چهارم از مثنوي داستاني نقل مي     . استو ممدوح   

گويـد و حركـات و اشـارات          توصية او اين است كه اگر سخن چيـزي مـي          . گويد  بدن مي 
لبـاس  (كه او از توجه به متعلقات         شگفت آن . چيزي ديگر، شما پيام حركات را باور كنيد       

از زبان غيركلامي % 38تأكيد مولانا بر . داردغفلت نورزيده و به خوشة حركات توجه        ...) و
نيز كاملاً در ابيات بعدي ذكر شده اسـت؛         ...) لحن، آهنگ، سرعت و   (كه مربوط به صوت     

كه انسان از تسلط وي بر موضوع در قرن هفتم و بيـان شـيواي او در قالـب يـك                      بطوري
زدن توسـط   گويـد لاف      در بيت آخر ايـن داسـتان بـصراحت مـي          . آيد  تعجب مي  قصه، به 
  116. شود رسوا مي) ارتباط روان و جسم آدمي(هايي كه وراي تن هستند  جاسوس
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 آن يكـــي بـــا دلـــق آمـــد از عـــراق
 گفـــت آري بـــد فـــراق الا ســـفر   
ــرا   ــت مـ ــه داده ده خلعـ ــه خليفـ  كـ

 شــمرد شــكرها و حمــدها بــر مــي   
 پــس بگفتنــدش كــه احــوال نژنــد    
 تـــن برهنـــه ســـر برهنـــه ســـوخته
ــو     ــر ت ــد مي ــكر و حم ــشان ش ــو ن  ك

ــر ــي  گ ــه م ــدح آن ش ــت م ــد  زبان  تن
 در ســخاي آن شــه و ســلطان جــود   
 گفـــت مـــن ايثـــار كـــردم آنـــچ داد
ــر    ــا از اميـ ــه عطاهـ ــستدم جملـ  بـ
 مــــال دادم بــــستدم عمــــر دراز  
ــت   ــال رف ــارك م ــدش مب ــس بگفتن  پ
ــار   ــو خ ــو چ ــت در درون ت ــد كراه  ص
 كـــو نـــشان عـــشق و ايثـــار و رضـــا
 خــود گــرفتم مــال گــم شــد ميــل كــو

ــان  ــياه و ج ــد س ــر ب ــو گ ــز چــشم ت  اف
 بـــازي اي تـــرش كـــو نـــشان پـــاك

ــار را  ــد درون ايثـ ــشان باشـ ــد نـ  صـ
ــردد تلـــف  ــر گـ ــار اگـ ــال در ايثـ  مـ
ــي   ــت كردنـ ــق زراعـ ــين حـ  در زمـ
ــو      گــر نرويــد خوشــه از روضــات ه

 ريــع نيــست چونــك ايــن ارض فنــا بــي
 حدسـت   اين زمـين را ريـع او خـود بـي          

 حمــد گفتــي كــو نــشان حامــدون    
ــست    ــدا را راست ــر خ ــارف م ــد ع  حم

 ركـــشيداز چـــه تاريـــك جـــسمش ب
 اطلــــس تقــــوي و نــــور مؤتلــــف
ــه  ــان عاريـــ ــده از جهـــ  وارهيـــ
ــتش   ــالي همـ ــر عـ ــرير سـ ــر سـ  بـ

 بـــاز پرســـيدند يـــاران از فـــراق     
ــو ــژده  ب ــارك م ــس مب ــن ب ــر م  ور د ب

ــا    ــدح و ثن ــد م ــاد ص ــرينش ب ــه ق  ك
ــرد   ــدازه بب ــد و ان ــكر از ح ــه ش ــا ك  ت

 دهنـــد بـــر دروغ تـــو گـــواهي مـــي
 شـــكر را دزديـــده يـــا آموختـــه   

ــي    ــاي ب ــر پ ــر و ب ــر س ــو  ب ــوفير ت  ت
 كنــد هفــت انــدامت شــكايت مــي   

 مــر تــرا كفــشي و شــلواري نبــود    
ــاد   ــرد از افتقـ ــصيري نكـ ــر تقـ  ميـ

ــر ف   ــيم و ب ــر يت ــردم ب ــش ك ــربخ  قي
ــاك    ــودم پ ــه ب ــرا ك ــزا زي ــاز در ج  ب

ــت  ــن دود نف ــت اي ــدر باطن ــست ان  چي
ــشار   ــشان ابتـ ــده نـ ــود انـ ــي بـ  كـ
 گر درست اسـت آنـچ گفتـي مـا مـضي           
ــو  ــر بگذشــت جــاي ســيل ك  ســيل اگ

 فــزا از رق چــرا  گــر نمانــد او جــان  
 بــوي لاف كــژ همــي آيــد خمــش    
ــار را  ــست نيكوكـ ــت هـ ــد علامـ  صـ
 در درون صـــد زنـــدگي آيـــد خلـــف

ــم ــاك آن  تخ ــاي پ ــه ه ــي گ ــل ن   دخ
ــو  ــد ارض االله بگ ــع باش ــه واس ــس چ  پ
ــست  ــود ارض االله آن مستوسعي ــون ب  چ

ــه ــصدست  دان ــود هف ــرين خ  اي را كمت
ــدرون    ــه ان ــر ن ــست اث ــت ه ــه برون  ن
ــت   ــا و دس ــد پ ــد او ش ــواه حم ــه گ  ك
ــد   ــااش خريـ ــدان دنيـ ــك زنـ  وز تـ
 آيــت حمــد اســـت او را بــر كتـــف   
 ســـاكن گلـــزار و عـــين جاريـــه    
ــتش  ــام و رتبـ ــا و مقـ ــس و جـ  مجلـ
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ــديقان درو  ــه صـ ــدقي كـ ــد صـ  مقعـ
 حمدشــان چــون حمــد گلــشن از بهــار
ــاه    ــل و گي ــشمه و نخ ــارش چ ــر به  ب
 شــاهد شــاهد هــزاران هــر طــرف    
ــت   ــد از دمـ ــد بيايـ ــر بـ ــوي سـ  بـ
ــصاف  ــاذق در مــ ــانند حــ  بوشناســ
ــاز   ــوي پي ــان ب ــشك ك ــلاف از م ــو م  ت

 خـوردم همـي گـويي و بـوي        گل شـكر    
ــلان   ــة كـ ــده خانـ ــست دل ماننـ  هـ
ــا ــكاف روزن و ديوارهـــــ  از شـــــ
ــم     ــيچ و ه ــدارد ه ــه ن ــكافي ك  از ش
ــوم او    ــو و ق ــه دي ــوان ك ــي برخ  از نب
ــست  ــاه ني ــس از آن آگ ــه ان ــي ك  از ره
 در ميـــان ناقـــدان زرقـــي مـــتن   
ــب   ــد و قل ــود در نق ــك را ره ب ــر مح  م

 هـاي خـويش    چون شياطين بـا غليظـي     
 ه درونمــــسلكي دارنــــد  دزديــــد
ــي   ــاني م ــبط و زي ــه دم خ ــد دم ب  كنن

 هــاي روشــن در جهــان پــس چــرا جــان
 در ســرايت كمتــر از ديــوان شــدند    
ــردون رود   ــوي گـ ــه سـ ــو دزدانـ  ديـ
ــان   ــد چن ــر افت ــرخ زي ــرنگون از چ  س

 پـــسند هـــاي دل آن ز رشـــك روح
ــر    ــور و ك ــگ و ك ــلي و لن ــر ش ــو اگ  ت
ــن    ــان مك ــم زن ج ــرم دار و لاف ك  ش

  

 ــ ــر س ــه س ــازه روجمل ــاد و ت  بزند و ش
 صــد نــشاني دارد و صــد گيــر و دار    
ــواه   ــتان گـ ــستان و نگارسـ  و آن گلـ

ــواهي هــم ــر صــدف  در گ ــوهر ب  چــو گ
 وز ســـر و رو تابـــد اي لافـــي غمـــت

 هـاي هـو كـم كـن گـزاف           تو به جلـدي   
ــي ــو مـ ــشوف راز  از دم تـ ــد مكـ  كنـ

ــي ــوي    م ــه مگ ــه ياف ــير ك ــد از س  زن
ــم  ــان هـ ــة دل را نهـ ــايگان خانـ  سـ

ــر  ــد بـ ــع گردنـ ــا مطلـ ــرار مـ   اسـ
ــهم    ــيچ س ــدارد ه ــه و ن ــاحب خان  ص

ــي ــو    م ــه ب ــسي خفي ــال ان ــد از ح  برن
 زانك زين محسوس و زين اشباه نيـست       
ــزن   ــي م ــب دون لاف ــك اي قل ــا مح  ب
 كــه خــدايش كــرد اميــر جــسم و قلــب
ــيش    ــر و ك ــا و فك ــر م ــد از س  واقفن

 هـــاي ايـــشان ســـرنگون  مـــا ز دزدي
ــد  ــكاف روزننـ ــب و شـ ــاحب نقـ  صـ

ــان  بـــي ــال نهـ ــند از حـ ــر باشـ  خبـ
ــد  روح ــردون زدن ــر گ ــه ب ــه خيم ــا ك  ه

 از شــهاب محــرق او مطعــون شــود   
ــنان    ــم س ــگ از زخ ــقي در جن ــه ش  ك

 افكننـــد از فلكـــشان ســـرنگون مـــي
ــر    ــه مب ــاي م ــر روحه ــان ب ــن گم  اي

 117كه بسي جاسوس هست آن سوي تـن       
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  گيري نتيجه
 شناخته و سه بخش كلامي صوتي و زبان بدن را بيان نموده             مولانا ارتباط مؤثر را مي     .1

 .است
ــجل    ــا و سـ ــر ايمـ ــق و غيـ  غيرنطـ

  
ــزد زدل     ــان خي ــزاران ترجم ــد ه  118ص

  
داند و معتقـد اسـت، حركـات و اشـارات      مولانا زبان بدن را بخشي از ارتباط مؤثر مي    .2

 .هايي را برسانند توانند پيام مي
 فعل و قـول اظهـار سـرّ اسـت و ضـمير            

  
ــي   ــدا م ــر دو پي ــتير  ه ــرّ س ــد س  119كن

  
او معتقد است افرادي    . تر از زبان كلامي است      كه زبان بدن صادقانه   مولانا اعتقاد دارد     .3

دهند كه نيستند و  هستند كه با استفاده از حركات و اشارات، خود را چنان نشان مي
 .توان ايشان را شناخت با اين تظاهر سعي در فريفتن ديگران دارند و با زبان بدن مي

ــي    ــه م ــدح آن ش ــت م ــر زبان ــد گ  تن
ــت در در  ــد كراه ــار ص ــو خ ــو چ  ون ت

  

ــي    ــكايت م ــدامت ش ــت ان ــد  هف  120كن
 121كـــي بـــود انـــده نـــشان ابتـــشار 

  
 .داند مولانا زبان بدن را ناشي از مكنونات دروني افراد مي .4

ــا فــروغ   چــون طمأنينــه ســت صــدق ب
  

 122دل نيارامــــد بــــه گفتــــار  دروغ  
  

 .داند مولانا حركات و حالات و اشارات را مرتبط با روان افراد مي .5
 اي تيـــز درياهـــاي روح  هـــ مـــوج

  
 123هاي نـوح   هست صد چندان كه طوفان      
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  ها نوشت پي
  .6، ص 1387فرهنگي،  .1
  .42، ص 1369محسنيان راد،  .2
 .42، ص 1387فرهنگي،  .3

 .5، ص 1378اعرابي،  .4

 .43، ص 1369محسنيان راد،  .5

 .44همان، ص  .6

 .45همان، ص  .7

 .46همان، ص  .8

 .57همان، ص  .9

 .127، ص 1378اعرابي،  .10

 .128همان، ص  .11

، صص 1383سيدجوادين،  .12
 .264و263

 .1372بهاري،  .13

 .1، ص 1378زنگنه،  .14

 .22، ص 1375فرهنگي،  .15

 .55همان، ص  .16

 .28، ص 1381كرمي،  .17

 .11و10، صص 1378فرجي،  .18

 .1378سعدي،  .19

 75ديوان شمس، ص  .20

 .520همان، ص  .21

 .206همان، ص  .22

 .جا همان، همان .23

24. 3 -4683. 

 .نامه  ني- 1 .25

26. 6 -2084. 

 . به بعد3622- 2 .27

28. 1 -1208. 

29. 4 -3051. 

30. 5 -1901. 

31. 5 -2215. 

32. 4 -1773. 

33. 6 -3227. 

34. 1 -1266. 

35. 3 -3572 -3574. 

36. 1 -168. 

 . به بعد101- 1 .37

38. 2 -2095 -2102. 

39. 2 -2103 -2105. 

40. 5 -3624-3630. 

 .1813 و 1812- 4 .41

42. 4 -1796. 

43. 4 -1798. 

44. 5 -236 -241. 

45. 1 -956 -970. 

46. 1 -1263-1273.  
47. 5 -2254.  
48. 5 -2538 -2540.  
  .966و965- 4 .49
50. 2 -1039.  
51. 1 -1150 -1152.  
52. 5 -2179.  
53. 6 -1578.  



 
   461 زبان بدن از نگاه مولانا در مثنوي معنوي

 
54. 6 -1583.  
  .3917و3916- 6 .55
56. 5 -3764-3767.  
57. 4 -2657.  
58. 4 -2671.  
 .2745و2744- 2 .59

60. 4 -3243.  
61. 6 -1035. 

62. 6 -1719. 

63. 3 -1816. 

64. 3 -1821. 

65. 3 -2398. 

 .2638و2637- 3 .66

67. 5 -1288. 

68. 4 -1134. 

69. 5 -614. 

 .2773و2772- 5 .70

71. 5 -618. 

72. 1 -2394. 

73. 5 -476. 

74. 6 -3768. 

75. 2 -3419. 

76. 4 -935. 

77. 6 -2533-2535. 

78. 6 -1693. 

79. 6 -1699. 

80. 6 -3615. 

81. 5 -3947. 

82. 5 -3949. 

83. 5 -3952. 

84. 5 -3956. 

85. 1 -3039. 

86. 4 -2018 -2022. 

87. 5 -3907 -3909. 

88. 6 -2636-2645. 

 .550و549- 6 .89

 .316دفتر اول ـ  .90

91. 6 -3821. 

92. 4 -1752. 

93. 3 -3521. 

94. 4 -1793. 

95. 6 -2576. 

96. 5 -2078. 

97. 5 -246. 

98. 5 -258. 

 . به بعد4474 .99

100. 5 -3040. 

 .858و857- 2 .101

102. 2 -1090. 

103. 3 -1269. 

104. 2 -1284. 

105. 2 -1285. 

106. 2 -1286. 

107. 2 -2874. 

108. 3 -66. 

 .2899 و 2898- 1 .109

110. 5 -2088. 

 .124 و 123- 5 .111
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112. 3 -2973. 

113. 4 -2723. 

114. 1 -1693. 

115. 1 -2441. 

 .1739- 4: رك .116

117. 4 -1739 -1793. 

118. 1 -1208. 

119. 5 -258. 

120. 4 -1746. 

121. 4 -1752. 

122. 6 -2576. 

123. 6 -2084.  
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